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چكيده
ــان   ــره در زب ــالات چه ــي       ح ــار م ــه ك ــتوري ب ــاهيم دس ــان مف ــراي بي ــاره ب ــاي اش رود ه

)Pfau & Quer, 2010; Reilly, 2006; Wilbur, 2000; Dachkovsky & 

Sandler, 2009 .(هاي اشاره با حـالات چهـره بيـان از جمله مفاهيم دستوري كه در زبان
 و امـري را نـام بـرد ، مبتـدا، پرسـشي      هاي شرطي، سببي    توان وجهيت، ساخت    شوند مي   مي

)Lackner, 2019 .(دو ناحية نيمة بالايي) صـورتو نيمة پـائيني ) ها  حالات ابرو و چشم 
در اين مقاله،. هركدام در بيان مفاهيم دستوري مختلفي دخيل هستند     ) حالات لب و دهان   (

ــوم         ــژه مفه ــور وي ــه ط ــناختي، ب ــتور ش ــارچوب دس ــي در چ ــا تحليل ــرل «ب ــة كنت »چرخ
)Langacker, 2013 (شود نقش حالات صورت در دستور زبان بررسي شـود  تلاش مي .

چرخة كنتـرل. مفهوم چرخة كنترل قابل تبيين هستندبسياري از مفاهيم دستوري در زبان با       
هاي مختلف فيزيكي، ذهني، حسي و اجتماعي زيست انسان قابـل بررسـي اسـت و در لايه 
هاي زباني در اختيـار گيري دستور زبان ابزار سودمندي براي تحليل      شناسي و شكل    در زبان 
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ام از ايـن مراحـل يـك        چرخة كنترل شامل چهار مرحله است كه هـر كـد          . دهد  ما قرار مي  
توان اين وضعيت را به يكي از مفاهيم دستور           دهد و مي    وضعيت ذهني و عملي را نشان مي      

شناسي شـناختي     هدف ديگر اين مقاله آن است كه در چارچوب زبان         . زبان مرتبط دانست  
هايي كاملاً جـدا از يكـديگر در بيـان      به طرح و بحث اين پرسش بپردازيم كه چگونه زبان         

ــا بررســي داده. هــاي صــوري دارنــد  مفــاهيم دســتوري شــباهتبعــضي هــاي  هــا و يافتــه ب
هاي اشارة ايراني، آمريكـايي، اسـپانيايي، ايتاليـايي و مـوارد              هاي گوناگون از زبان     پژوهش

هـاي اشـاره و نقـش حـالات           هاي مختلف دستور زبـان      ها در حوزه    مشابه به بررسي شباهت   
  .ردازيمپ گيري دستور زبان مي چهره در شكل

شناسي اشاره، دستور شناختي، چرخة كنترل،        زبان  زبان اشاره ايراني،    : هاي كليدي   واژه
  حالات چهره، اخم، حالت نعل اسبي لب

  
  مقدمه. 1
ها، نقش حالات چهره و بـه         هاي اشاره، طيِ حدود نيم قرن پژوهش و توصيف اين زبان             زبان بارةدر

كه بسياري زبان اشاره را فقـط   است؛ به طوري    شده طور كلي نقش حركات غير دستي كمتر بررسي       
شـود نقـش حـالات     هاي بيشتر مـشخص مـي    است كه با بررسي اين در حالي. دانند  ها مي   زبان دست 

بـسياري از  . غير دستي و به طور ويژه حالات چهـره در انتقـال مفـاهيم زبـاني بـسيار گـسترده اسـت                
شـرطي، وجهـي و مبتداسـازي در بـسياري از           هاي پرسشي، امري،      مفاهيم دستوري همچون ساخت   

 ;Pfau & Quer, 2010; Reilly, 2006(هـاي اشـاره، وابـسته بـه حـالات چهـره هـستند         زبـان 

Wilbur, 2000; Dachkovsky & Sandler, 2009 .(      هـر كـدام از اجـزاي قابـل حركـت در
از جملـه   .  دارد هايي در بيـان زبـاني و بـه ويـژه دسـتور زبـاني بـر عهـده                    صورت انسان نقش يا نقش    

شـكل لـب در نيمـة         توان به اخم در نيمة بالايي صورت و حالـت نعلـي             مهمترين حالات صورت مي   
هـا بـه پـائين ايجـاد          ها از كشيده شدن دو گوشة لب        شكل لب   حالت نعلي . پائيني صورت اشاره كرد   

  . شود مي
 و نقـش حـالات      هـاي اشـاره گونـاگون در جهـان          هـاي زبـان     در مقالة حاضر با مروري بر يافتـه       

هاي دستوري مرتبط با اخـم و حالـت       ها، به صورت ويژه به ساخت       صورت در دستور زبان اين زبان     
نخـست،  : شـوند   اين دو حالت چهره، با محوريت دو مسئله بررسي مي         . پردازيم  ها مي   شكل لب   نعلي

ا ايـن دو  هاي گوناگون دسـتوري در زبـان دارنـد؟ دوم، چـر            چرا اين دو حالت چهره اين همه نقش       
كنند؟ لازم است     هاي اشارة مختلف معاني دستوري تقريباً مشابهي را منتقل مي           حالت چهره در زبان   

اي نـوين در      هـاي اشـاره شـيوه       گيري از رويكرد دستور شناختي در بررسي دسـتور زبـان            بدانيم بهره 
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 و حالات چهـره     هاي اشاره   هاي دستور زبان    شناسي است و تا كنون در هيچ پژوهشي به شباهت           زبان
  .است با رويكرد دستور شناختي پرداخته نشده

شـده    كوشيم به دو مسئلة اشاره      ما در اين پژوهش با به كارگيري مفاهيمي از دستور شناختي مي           
شناسـي شـناختي اسـت كـه در آن ارتبـاط ميـان                اي از زبـان     دستور شناختي شـاخه   . در بالا بپردازيم  

دو مفهـوم از مفـاهيم      . شـود   تجربي انسان بررسي مي   -ي زيستي ها  گيري دستور زبان با ويژگي      شكل
 است كه در تحليل ما از دسـتور         1كاربردي در دستور شناختي يكي مفهوم كنترل و ديگري واقعيت         

در ادامه به طور خلاصه مفهوم كنترل و انواع اعمال كنتـرل        . زبان و نقش حالات چهره اهميت دارد      
پـس از آن اسـتدلال خـواهيم    . دهيم ستور شناختي را شرح ميو در بخش ديگر مفهوم واقعيت در د    

ها با مفهوم اعمال كنترل قابـل تفـسير و توضـيح     شكل لب   كرد كه مفهوم انتزاعي اخم و حالت نعلي       
كنند كه در اين مقاله  هاي دستوري در زبان نمود پيدا مي       كنترل و انواع آن به صورت ساخت      . است

  .پردازيم ها مي الات چهره در بيان آنبه اين نمودهاي دستوري و نقش ح
  
  اعمال كنترل. 2

بـه  .  اسـت كنترل محيط و ديگري درك محيطاي، يكي     دو الزام زيستي براي هر موجود زنده      
اين معنا كه هر موجود زنده ابتدا لازم اسـت محـيط پيرامـون خـود را درك كـرده و سـپس بـر آن                         

م بيانگر وجهي از تجربة زيست هستند كه چرخة كنتـرل     اين دو الزا  . كنترل داشته باشد تا زنده بماند     
 ;Langacker, 2002; Langacker, 2009(هـاي زيـستي حـضور دارد     نام دارد و در همة جنبـه 

Langacker, 2013 .(     آن اسـت كـه   2منظور از درك محيط يا همـان كنتـرل ادراكـي يـا معرفتـي 
قعيـت اطـرافش بـراي وي قابـل درك          موجود زنده از محيط پيرامون خود آگاهي داشته باشـد و وا           

مـا  . يك موجود زنده، همواره در تلاش براي اعمال كنترل در سطوح مختلف حيـات اسـت               «. باشد
روزكردن مفهوم    كننده و هوشمند هستيم كه در سطح ادراكي با درك كردن و به              موجوداتي درك 

  ). Langacker, 2009, p. 153(» معرفتي هستيم/ واقعيت در تلاش براي اعمال كنترل ادراكي
منظور از كنترل   . شود   ناميده مي  3عملي/ نوع ديگري از كنترل نيز وجود دارد كه كنترل اجرايي         

كه انـسان درحـال    پس هنگامي.  بر جهان پيرامون ما استاثرگذارياجرايي تلاش فعالانة ما براي    
كـه در     ت و زمـاني   فهميدن و ادراك چيزي است، درحال اعمال كنترل معرفتي بر محيط اطراف اس            

لانگكـر  . عملي بر محيط اطراف است    /تلاش براي انجام كاري است، در حال اعمال كنترل اجرايي         
                                                                                                                   
1 reality 
2 epistemic control 
3 effective control 
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با معرفي ) Langacker, 2002; Langacker, 2009; Langacker, 2013(هاي خود  در تحليل
 معرفتـي و  –بـه تجزيـه و تحليـل مراحـل مختلـف اعمـال كنتـرل             » چرخـة كنتـرل   «و تشريح مفهوم    

  . است  پرداخته-اجرايي
نـشان  ) Langacker, 2013, p. 4 ()1(شـكل  چرخة كنترل داراي چهار مرحله اسـت كـه در   

، )D(، دامنة اثر يا قلمـرو  )A(اجزاء چرخة كنترل عبارت اند از يك عامل يا بازيگر      . است  داده شده 
راي اعمـال كنتـرل     عامل يا بازيگر موجودي است كه تلاش فعالانه ب ـ        ). T(، و يك هدف     )F(زمينه  
در مرحلة اول يا مرحلة پايه، عامل در وضـعيت تعـادل يـا اسـتراحت اسـت و بـه قلمـرو خـود                  . دارد

محـدودة در دسـترس     (در مرحلة پتانسيل يك هدف وارد قلمرو عامل         . اشراف و كنترل كامل دارد    
ست به كاري دارد تا به نحوي د كند كه عامل را وامي شود و يك وضعيت تنش ايجاد مي      مي) عامل
يك راه اين است كه عامل وارد مرحلة كنش بشود يعني عامل در اين مرحله نيرويي براي بـه                   . بزند

. كنـد   كند و آن را بـه دام انداختـه يـا تـسخير مـي                كنترل درآوردن هدف مورد نظر بر آن اعمال مي        
)Langacker, 2013, p. 5 .(ي كنـد و  پوش ـ راه جايگزين ديگر اين است كه عامل از هدف چشم

برحسب اينكه عامل كدام راه را طي كند، هدف يا وارد قلمرو عامل شده و بـه                 . آن را ناديده بگيرد   
شود كه حاصل آن وارد شدن        پوشي از قلمرو آن بيرون گذاشته مي        آيد يا پس از چشم      كنترل درمي 

 يعني كنترل كامـل     در مرحلة نتيجه، عامل بار ديگر به وضعيت ايستا يا تعادل،          . به مرحلة نتيجه است   
  .گردد بر قلمرو خود، بر مي

  
  )Langacker, 2013(چرخة كنترل : 1شكل 
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ــشان  ــرل ن ــدة  چرخــة كنت ــه«دهن ــا » تــلاش فعالان ــرل » جــد و جهــد«ي ــراي كنت اســت  عامــل ب
)Langacker, 2013 .(جا اين است كه هر دو نوع كنترل اجرايي و معرفتـي   يك نكتة مهم در اين

در كنترل اجرايي اين نيرو عيني است و در جهـت اثرگـذاري بـر واقعيـت                 . ارند نياز د  اعمال نيرو به  
اما در كنترل معرفتي تلاش ما در جهت ساختن مفهوم از واقعيت است كه اين فعاليت نيـز بـه               . است

در واقع تفاوت اين دو نـوع كنتـرل   . دهد اعمال فشار نياز دارد اما اعمال نيرو در دنياي ذهني رخ مي 
 كه اعمال نيرو در كنترل معرفتي يك فعاليت ذهني و غير عينـي اسـت ولـي در كنتـرل           در آن است  

  .رو هستيم اجرايي با يك نيروي عيني روبه
  

  واقعيت. 3
. اسـت ) Langacker, 2009(ديگر مدل شناختي كه براي تحليل ما مورد نياز است مـدل واقعيـت   

هاي ممكن، فقط در يك مـسير شـكل            راه در ديدگاه دستور شناختي، جهان پيرامون ما از ميان همة         
گيرد كه در آن بعضي رويدادها رخ داده          واقعيت خط مشخصي به خود مي     . است  گرفته و جلو رفته   

هـايي اسـت كـه از         واقعيـت در برگيرنـدة آن رويـدادها و وضـعيت          . انـد   و ديگر رويدادها رخ نداده    
يدادها خارج از واقعيت قرار دارند بـه ايـن          ها يا رو    بنابراين برخي گزاره  . اند  گذشته تاكنون رخ داده   

حال اگر به موضوع كنترل برگرديم، در كنتـرل      . اند   رخ نداده  هنوزاند يا     دليل كه يا هرگز رخ نداده     
ايـن درحـالي    .  اسـت  درك مـا از واقعيـت     چه مورد نظر است دانش ما از واقعيت يا            معرفتي آن 

  . سر و كار داريمقعيتاثرگذاري بر خود وااست كه در كنترل اجرايي با 
  شـــود  هـــاي گونـــاگوني شـــرح داده مـــي  مفهـــوم واقعيـــت در دســـتور شـــناختي در ســـطح 

)Langacker, 2013; Langacker, 2019 .(واقعيت است كه 1ايِ يك سطح، سطح زمينه يا پايه 
يـك شـيء يـا يـك رويـداد كـه            : در اين سطح اصلِ تشخيص اشياء و رويـدادها مـورد نظـر اسـت              

 كه در ايـن مقالـه بـه     رويدادهابراي  . شود  وگو مرتبط مي    است، به دانش طرفين گفت      شده  2نمايانده
پردازيم، بحث معرفتي مورد نظر، در واقع وجود يـا وضـعيت رويـداد در نـسبت بـا واقعيـت                       آن مي 
اي  اي يـا زمينـه   واقعيت پايه. اينكه آن رويداد رخ داده يا نه و چه نسبتي با واقعيت جاري دارد      : است

در دستور شناختي، وجهيـت در دسـتور زبـان نـوعي            . جا شامل زمان و وجهيت رويداد است        در اين 
شده، دو نوع وجهيـت هـم در نظـر            بيانِ كنترل است و به همين دليل، متناسب با دو نوع كنترل گفته            

سطح بالاتر واقعيت كه براي تحليل ما اهميت        . 4 و وجهيت معرفتي   3وجهيت اجرايي : شود  گرفته مي 
                                                                                                                   
1 basic reality 

2 »Profile«:        طراحـي  «م كه براي اصطلاح پروفايـل در دسـتور شـناختي،            ي با مراجعه به چند مقالة فارسي مشاهده كرد
  .ميجا به كار برد  در اين»profiled «نمايانده را به جاين مبنا، بر اي.  بودبه كار رفته» شدن نمايي«يا » صحنه

3 effective modality 
4 epistemic modality 



 ...سياوشي و / ز منظر دستورشناختي هاي اشاره ا نقش حالات چهره در دستور زبان/  292

 است كه در اين سطح، بحث معرفتي اين نيست كه رويدادي رخ داده يا نـه                 1اي  دارد واقعيت گزاره  
جـا كـه هـركس درك متفـاوتي از واقعيـت دارد، طـرفين        از آن. بلكه بحث اعتبار يك گزاره است 

هاي گفتاري متفاوتي بـراي   وگو بايد با در نظر گرفتن واقعيت خود و واقعيت ديگري با كنش     گفت
. اعتبـار يـك گـزاره شـوند    بارة در) بحث و گفتگو(زني  نه با دستور، پرسش، يا ادعا درگير چانه      نمو

دهنـدة    در واقع، دسـتور زبـان بازتـاب       . يابد  ادعايي نمود مي  /اين سطح از واقعيت در ساخت اخباري      
 هـا بـا   در ادامـة مقالـه، مفـاهيم كنتـرل و واقعيـت و ارتبـاط آن            . سطوح مختلف درك واقعيت است    

  .شوند هاي اشاره بيشتر شرح داده مي هاي دستوري در زبان ساخت
  

  مفهوم كنترل و حالات چهره. 4
هـاي    چه در اين مقاله نشان خواهيم داد اين است كه كنترل اجرايـي و كنتـرل معرفتـي بـا كـنش                       آن

ها  كنش، اين نگارندگاندر تحليل   . شوند   مرتبط و تداعي مي    2شده  وابسته به جسم انسان يا  جسماني      
 در چهره هستند كه گويشوران زبـان اشـاره از ايـن             مشاهدهگرهاي قابل     به صورت ويژه شامل نشان    

  . برند بهره ميگرها براي بيان مفاهيم دستور زبان  نشان
عملـي حـالتي اسـت كـه نيـاز بـه            /ترين حالت فيزيكي براي كنترل اجرايي       ترين و مشخص    رايج

اعمال نيروي فيزيكي به طور معمـول بـا فعاليـت    .  انرژي داردفعاليتي پرتلاش و اعمال نيرو و صرف     
هاي ابرو    با وضعيت اخم در ماهيچه    » زور زدن «وضعيت معروف به    . نيمة بالايي صورت ارتباط دارد    

خوردة بين ابروهـا پيونـد        خطوطي روي صورت از بالاي بيني به خطوط چين        . و پيشاني همراه است   
 فيزيكـي، بلكـه تـلاش فكـري و ذهنـي را هـم در چهـره نـشان                    حالت اخم نه فقط تلاش    . خورد  مي
شناس انگليسي قـرن نـوزدهم در مـشاهدات خـود بيـان       ، آناتومي)Bell, 1806 (چارلز بل. دهد مي

). Bell, 1806. p.139(» شـود  روند، انرژي ذهني آشكار مي وقتي ابروها در هم مي«كرده بود كه 
دريافت چيزي سخت يـا غيرقابـل   «ه اخم نشان دهندة است ك بيان كرده )Darwin, 1872 (داروين

 ). Darwin, 1872, p. 221(است » قبول در فكر يا عمل

نام » 3كوروگاتور سوپرسيليا «كند و در آناتومي       اي كه حالت اخم در چهره را كنترل مي          ماهيچه
 De Morree & Marcora, 2010; De(دهـد   دارد، درجة اعمال نيـروي فيزيكـي را نـشان مـي    

Morree & Marcora, 2012; Huang et al., 2014 .(   تلاش فكري هم مانند تـلاش فيزيكـي
                                                                                                                   
1 propositional reality 

2 »Embodied« : هايي با ساخت    مند هم رايج است اما به دليل مخالفت         هاي مختلف براي اين اصطلاح، بدن       در معادل
شـده را   ارسـي از انتخـاب آن خـودداري كـرده و اصـطلاح وابـسته بـه جـسم و جـسماني         ه بر اساس الگوهـاي ف    واژاين  

  .برگزيديم
3 corrugator supercilia 
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بــه صــرف انــرژي نيــاز دارد و يكــي از نــشانگرهاي تــلاش ذهنــي گرفتگــي ماهيچــة كوروگــاتور  
 ). Shenhav et al., 2017(سوپرسيليا در چهره است 

پـردازيم پـايين      مقالـه بـه آن مـي      گر ديگري كه مربوط به نيمة پاييني چهره است و در اين              نشان
در گفتار عامه فارسي حالت لب      . گوييم  شكل لب مي    رفتن دوگوشة لب است كه به آن حالت نعلي        

ايـن حالـت لـب در نـوزادان بررسـي           . هـا شـباهت دارد      ورچيدن يا غُن كردن به ايـن وضـعيت لـب          
ــراي تنظــيم كــردن عواطــف منفــي    اســت و آن را نــشان شــده ــوزاد ب ــستهدهنــدة كوشــش ن   انــد  دان

)Camras et al., 2007.(  
به . است   نيز اين حالت چهره بررسي شده      1) ژست يا اطوار  ( حالات حركتي بدن     هاي  بررسيدر  

گيري و عدم درگير شدن بـا   شكل لب با معاني فاصله حالت نعلي) Streeck, 2009(باور استريك 
) تـوجهي، نـامطمئني     بي(شده از تأييد     همچنين نااطميناني ذهني يا درجة خفيف     . پيرامون نسبت دارد  

هـا   را به اين حالت لب» دانم نمي«معناي ) Chovil, 1991(شاويل ). Debras, 2017(رساند  را مي
اللفظـي ندانـستن فـرق دارد و بيـشتر بيـانگر             كه با معناي تحـت    » دانم  نمي«اما نوعي   . كند  منسوب مي 

  .  استارزيابي كلامحسي از 
دهـيم     اين مقاله، معاني اين دو حالت چهره را بررسي كرده و نشان مي             ِ روي   پيشهاي    در بخش 

ادعاي اين مقاله اين است كه معنـاي        . آيند  كه اين معاني چگونه به خدمت دستور زبان اشاره در مي          
گـذارد   هم نيـروي عينـي كـه بـر واقعيـت اثـر مـي            . هاي اشاره اعمال نيرو است      انتزاعي اخم در زبان   

). كنتـرل معرفتـي   (شـود     هم نيـروي ذهنـي كـه بـراي درك واقعيـت اعمـال مـي               و  ) كنترل اجرايي (
وضعيت نمونـة كنتـرل   . شكل لب نيز كنترل معرفتي است همچنين معناي انتزاعي و كلي حالت نعلي   

البته در مراحل ديگر چرخـة كنتـرل       . معرفتي، ارزيابي معرفتي در مرحلة پتانسيل چرخة كنترل است        
ديگـر    شان خواهيم داد كه اين دو حالت چهره هم جداگانه و هم بـا هـم               همچينين ن . دهد  هم رخ مي  

عملـي  /، ارتباط و تداعي اخم با كنترل اجراييبعديدر بخش . در بيان مفاهيم متنوعي كاربرد دارند   
شـكل لـب بـه عنـوان نـشانگر كنتـرل معرفتـي                در بخـش شـشم، بـه حالـت نعلـي          . دهـيم   را نشان مي  

هاي زباني كه دو نـوع        كنش نيمة بالايي و نيمة پائيني چهره در بيان پيام          همچنين به ميان  . پردازيم  مي
در پايان، ايـن دو نـوع حالـت         . كنند، خواهيم پرداخت    كنترل اجرايي و معرفتي را با هم تركيب مي        

گيريم كـه از منبـع خلـق          در نظر مي  ) از تجربة جسماني   (2شده  هايي از شناخت منفك     چهره را نمونه  
در خـدمت زبـان    شـده  نمودهـاي دسـتوري   شـده يـا    له گرفته و به صورت ذهنيجسماني خود فاص

  . اند درآمده
                                                                                                                   
1 gesture studies 
2 disengaged cognition  
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  كنترل اجرايي و اخم. 5
يكـي از   . وگو در هر تعامل زباني در تلاش براي كنترل اجرايي و معرفتي هـستند                گفت هر دو سويِ  

خاطـب را   بـه ايـن منظـور، توجـه م        . وگو است   گو اثرگذاري بر مخاطب گفت    و  اولين اهداف گفت  
اي كنتـرل اجرايـي        برسيم كه همين هدف، سطح پايه      1كنيم تا به يك هماهنگي بين اذهان        جلب مي 

 تا كنترل معرفتي يعني دركي از جهان پيرامون به دسـت            بريم  بهره مي همچنين از تعامل زباني     . است
تعامـل  . آيد  ميكنترل معرفتي همچنين با تعامل استدراكي جسماني ما با جهان هم به دست              . بياوريم

بـه وسـيلة    در واقـع،    . تواند بخشي از همين تعامل جسماني ما با جهان باشد           زباني ما با ديگران نيز مي     
كنتـرل  . آوريم  به دست مي  ) با ديدن يا شنيدن   (تعامل زباني، شواهدي از درك افراد ديگر از جهان          

 و  گوناگونهاي     اين تجربه  كردن روز  به درپي  پي و به طور     كردن خود ازآنِ و   گرفتنمعرفتي از راه    
  . آيد ها به درك خود از جهان به دست مي تبديل كردن آن

پرسيم  وقتي از كسي چيزي مي. دهد در تعامل زباني، همچنين درجاتي از كنترل اجرايي رخ مي      
كنيم در حال اعمـال       دهيم يا كسي را مجبور به انجام كاري مي          يا به كسي دستور انجام كاري را مي       

هـاي اشـارة    هـاي گفتـاري در بـسياري از زبـان     ايـن كـنش  . رل اجرايي از راه تعامل زباني هستيم كنت
  .شوند بررسي شده با اخم ابروها نشان داده مي

  
  ساخت پرسشي. 1. 5

انـد، نـشانگر جملـه پرسـشي اسـت، كـه هـم در               هاي اشارة گوناگوني كه بررسي شـده        اخم در زبان  
 در زبـان اشـارة   ،بـراي نمونـه  . خير مشاهده شـده اسـت  - بلههاي پرسشهاي محتوايي هم در    پرسش

ــايي  ــي )Reilly, 2006(امريكـ ــارة آرژانتينـ ــتراليايي )Veinberg,1993(، در اشـ ــارة اسـ ، اشـ
)Johnston & Schembri, 2007(،  اشــارة اتريــشي)Schalber, 2015( اشــارة بريتانيــايي ،
)Woll, 1981( اشارة دانماركي ،)McGregor, 2015( رة فنلانـدي  ، اشـا)Takkinen, 2015( ،

، اشـارة  )Geraci. 2015(، اشـارة ايتاليـايي   )Sandler & Lillo-Martin, 2006(يلي ئاشارة اسرا
 & James Tai(، اشـارة تـايواني   )Cabeza-Pereiro & Iglesias-Lago, 2015(اسـپانيايي  

Jane Tsay, 2015 (چهـرة اخـم در   اسـت كـه حالـت     هاي اشارة دنيـا مـشخص شـده    و ديگر زبان
  . الت داردساخت پرسشي دخ

 را در زبـان اشـارة ايتاليـايي نـشان       كسي  چه اشـارة    )3( شكل  و    كجااشارة  ،  )2(شكل  براي نمونه،   
  . بينيم با اخم در چهره همراه هستند كه مي گونه  دهند و همان مي

                                                                                                                   
1 intersubjective 
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  ؟ در زبان اشارة ايتالياييكجااشارة : 2 شكل

  

  
  زبان اشارة ايتاليايي؟ در كسي چه اشارة :3 شكل

  

  
   اخم در ساخت پرسشي در زبان اشارة ايراني:4 شكل

  
اسـت كـه در آن گوينـده           از ويـدئويي بـه زبـان اشـارة ايرانـي گرفتـه شـده               ،)4(شكل  همچنين  

هاي پرسشي اين زبان      شود حالت اخم در جمله       مي  كه ديده    گونه  و همان » گفت؟  چي مي «: پرسد  مي
  .تنيز يكي از نشانگرهاس
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  ساخت امري. 2. 5
بـراي نمونـه در مثـالي از ويلكـاكس و ويلكـاكس      . كنـد  حالت اخم با فعل امري هـم همراهـي مـي        

)Wilcox & Wilcox, 1995 ( به صورت زيـر  » !بليت را به من بده«از زبان اشارة امريكايي جملة
  :شود بيان مي

1. TICKET YOU GIVE I1 
ابروي بالا . (شود وهاي بالا حين اداي اين كلمه بيان مي   مبتداي جمله است كه با ابر      بليتاشارة  

بـا  ) دار از سوي مخاطب بـه سـوي گوينـده           فعل جهت  (دادنو فعل امري    ) علامت مبتداساز است  
ــي ــري   ).  Wilcox & Wilcox, 1995. (شــود اخــم ادا م ــاخت ام ــراي س ــشابهي ب ــاختار م   س

   اشــــارة اســــتراليايي ،)Massone & Martinez, 2012(در زبــــان اشــــارة آرژانتينــــي 
)Johnston & Schembri, 2007( و اشارة هلندي ،)Maier et al., 2013 (هـاي اشـارة    و زبان

واسـت  ح« مربوط به زبان اشارة هلندي است كه گوينده عبارت امـري             )5(شكل  . ديگر وجود دارد  
  ). Maier et al., 2013( و حالت اخم در صورت نمايان است كند را بيان مي» !را جمع كن

  

  
   اخم در زبان اشارة هلندي در ساخت امري:5 شكل

  

زيرا هـدف  . توان به نوعي بيان كنترل اجرايي دانست      پرسش كردن و دستور دادن، هر دو را مي        
. گوينده در ساخت پرسشي و امري اعمال نيرو به اميـد اثرگـذاري بـر جهـان خـارج از زبـان اسـت                       

 سمت مخاطب و با اميد دريافت يك پاسخ عملي يعنـي  نيروي فعل امري براي دستور صادر شده به    
                                                                                                                   

نويـسيم تـا       برچسب هر اشاره را با حروف بزرگ مي        ، يك قرارداد عمومي   بر پاية هاي اشاره،    در نوشتن جملات زبان    1
ة گفتـاري انگليـسي   واژ يـك  »TICKET «جا  بنابراين در اين.  مشابه زبان گفتاري مشخص باشدهاي واژهتمايز آن از  

در خط فارسي كه اين امكان وجود نـدارد، از ايتاليـك و حـروف               . اي است در زبان اشارة امريكايي       بلكه اشاره . نيست
 بليت :، ماننداست سياه به اين منظور استفاده شده
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همچنين نيروي اجرايي براي ساخت پرسشي بـه هـدف دريافـت يـك پاسـخ                . انجام يك كار است   
  .شود نمود ديگر كنترل اجرايي در زبان در ساخت وجهي ديده مي. زباني از مخاطب است

  

  ساخت وجهي. 3. 5
 است كه به صـورت اجبـار، اجـازه يـا توانـايي بيـان                1ديگر بازنمود كنترل اجرايي، وجهيت اجرايي     

در وجهيت اجرايي، حالت غالـب ايـن اسـت كـه گوينـده نيـروي       ). Langacker, 2013(شود  مي
بنابراين انتظار داريم كـه وجهيـت   ). Langacker, 2009(وجهي را به سمت مخاطب هدايت كند 

هـاي    زبـان بـارة    در هـا   پژوهش.  داده شود  اجرايي هم با اعمال نيرو مرتبط باشد و با حالت اخم نشان           
  .دهد اشاره همين موضوع را نشان مي

ــت        ــار اســ ــازه و اجبــ ــرورت، اجــ ــشانگر ضــ ــايي نــ ــارة آمريكــ ــان اشــ ــم در زبــ   . اخــ
)Wilcox & Wilcox,1995( ،)Wilcox & Shaffer, 2006(، )Shaffer & Janzen, 

) Xavier & Wilcox, 2014 (و اشـارة برزيلـي  ) Lago, 2006(در زبان اشارة اسپانيايي ) 2016
در زبـان اشـارة كاتـالاني       . رود  نيز به همين شكل اخم در بيان ضرورت و اجازه و اجبار به كـار مـي                

  شـــوند  بـــا اخـــم بيـــان مـــي» بايـــد« هـــردو بـــه معنـــاي »CANON « و»HAVER.DE «اشـــارة
)Shaffer et al., 2011 .( در اشارة فرانسويIL.FAUT شـود كـه    ان ميبا اخم بي» بايد« به معناي

  . است  نشان داده شده)6(شكل در 

  
  . در زبان اشارة فرانسوي با حالت اخم همراه استIL.FAULT اشارة :6 شكل

  

كند،   گذاري مي   اخم در زبان اشارة ايراني افزون بر آنكه وجهيت اجراييِ بيان ضرورت را نشان             
انـي ممكـن اسـت بـدون اخـم، بـا اخـم               در زبـان اشـارة اير      بايداشارة  . كند  درجة آن را نيز بيان مي     

متوسط و يا با اخم شديد بيان شود و  به ترتيب دايرة معنايي توصية بدون اجبار، توصيه و ضـرورت                     
                                                                                                                   

 deontic modalityهاي مختلفـي همچـون    در پيشينة مطالعات وجهيت، به صورت سنتي وجهيت اجرايي را به نام 1
 آنچـه بـراي   ولـي . انـد   ديگـر بيـان كـرده   هـاي  يا با اصـطلاح ) وجهيت بنيادي(root modality يا ) وجهيت تكليفي(

  .گيرد قرار مي) epistemic( با وجهيت معرفتي  اين است كه اين نوع وجهيت در تقابلاهميت دارد نگارندگان
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    .)Siyavoshi, 2009b(دهد  آور را با درجات مختلف اخم نشان مي و سپس اجبار التزام
  

  
   اخم در ساخت وجهي در زبان اشارة ايراني:7 شكل

  

گويـد    گر، پس از بيان تنوع زبـاني مـي          است كه در آن اشاره      از ويدئويي گرفته شده    ،)7(شكل  
 توليـد شـده و تـا فعـل          بايـد حالـت اخـم همزمـان بـا اشـارة           . ».ها احترام بگذاريم    بايد به همة زبان   «

  .يابد شود، ادامه مي  ديده ميشكل بالا كه در گذاشتن احترام
دهد نيز در اشارة ايراني با حالـت اخـم             را نشان مي   نوعي از وجهيت كه الزام گوينده به خودش       

 خود نيز يك موجوديتي در اين جهان اسـت و بنـابراين وقتـي كـه                 1ساز  شخص مفهوم . شود  بيان مي 
ساز را ملزم به انجام كاري كنـد، ايـن هـم نـوعي كنتـرل اجرايـي        منبع نيروي اجرايي شخص مفهوم    

 هنگـامي  خواسـتن در زبان اشارة ايراني اشارة    . اشدمنبع نيرو ممكن است داخلي يا بيروني ب       . است
  نـشان    )8(شـكل   رساند كـه در        و مفهوم وجهي الزام را مي      »نياز داشتن «كه با اخم بيان شود، معناي       

  ). Siyavoshi, 2009b(است  داده شده

  
  .دهد  در اشارة ايراني به همراه اخم مفهوم وجهي الزام را نشان ميخواستن اشارة :8 شكل

                                                                                                                   
1 conceptualizer 
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 محتوايي براي درخواست اطلاعات و پرسشپرسيدن يك ) Bolinger, 1986( بالينجر باور به
. همچنين امر به انجام يك كار دو كنش زباني دور از هم نيـستند و در واقـع بـه هـم مـرتبط هـستند                         

نيز به ارتبـاط مـشابهي بـين دو سـاخت پرسـشي و امـري اشـاره        ) Aikhenvald, 2016(آيخنوالد 
به باور نگارندگان، اين راستا همان اعمال نيروي اجرايـي          . بيند  دو را در يك راستا مي     كند و اين      مي

  .كند است كه به درجات مختلف در زبان بازتاب پيدا مي
در كنترل اجرايي اين نيـرو      . دهد  اخم يك نشانگر مدرج است كه درجة اعمال نيرو را نشان مي           

بنـابراين عجيـب    . شـود    مخاطـب اعمـال مـي      در جهت اثرگذاري بر جهان پيرامون از جمله شـخص         
چـون  . شـوند    محتوايي، ساخت امري و وجهيت بيان اجبار همگي با اخم بيان مـي             پرسشنيست كه   

البته بايد تأكيد كنـيم كـه اخـم منحـصر بـه             . هاي زباني بيانگر كنترل اجرايي هستند       همه اين ساخت  
دهد كه ممكن است به كنترل معرفتي هم          ياخم در واقع اعمال نيرو را نشان م       . كنترل اجرايي نيست  

: در كنترل اجرايي اين اعمـال نيـرو در جهـت اثرگـذاري بـر پيـشروي واقعيـت اسـت                    . مرتبط باشد 
در ). جواب به يك پرسش، انجام يك عمل و اجبار بـه عمـل            (نيرويي در جهت وقوع يك رويداد       

و باز هم به اعمال نيرو مرتبط       شود     خواهيم ديد كه اخم در كنترل معرفتي هم ظاهر مي          بعديبخش  
ست كه در كنترل معرفتي اعمـال نيـرو بـه هـدف دريافـت يـك        اجا  تفاوت اين با اين وجود،  . است

  .گزاره و قرار دادن آن در واقعيت ادراكي است و در نتيجه به جهان خارج معطوف نيست
  

  ها كنترل معرفتي و حالت لب. 6
كنترل معرفتي به معنـايِ تـلاش بـراي    . اك واقعيت است  هدف كنترل معرفتي، ايجاد و تداوم استدر      

هـاي كنتـرل      يكـي از جنبـه    . دهـد   چه در جهـان رخ مـي         نه براي اثرگذاري بر آن      است درك جهان 
. اي است؛ يعني درك يك گزاره و علم به صدق آن گـزاره  معرفتي فراگيري و كنترل دانش گزاره    

در ايـن سـطح     ) A(عامل  « وع دانش نگاه كنيم،     اگر بر اساس مفهوم چرخة كنترل بخواهيم به اين ن         
گـر از   يـك گـزاره اسـت و ديـدگاه شـخص مفهـوم            ) T(ساز است، هـدف       گر يا مفهوم    يك مفهوم 

گـر از   ديـدگاه يـا درك شـخص مفهـوم    . اسـت ) D(واقعيت، قلمرو كنترل يا همان قلمـرو معرفتـي          
» دانـد  صحيح يـا صـادق مـي   ها را  هاست كه شخص در حال حاضر آن     اي از گزاره    واقعيت مجموعه 

)Langacker, 2009, p.131) ( ،كنند درختان اكسيژن توليد مي«، »زمين گرد است«براي نمونه« ،
  ). و موارد مشابه» علي همساية ماست«

اسـتنتاج يـا اسـتدلال بـراي تعيـين      : هاي شناختي كنترل معرفتي شامل اين موارد اسـت   برخي از مثال  
آيا واقعاً اين اتفاق افتاده يا ( يك يادآوري    درستي نتيجه، ارزيابي     يا رد يك   پذيرشتمايل به سمت    

بيان زباني كنترل معرفتي در دستور زبان شامل وجهيت معرفتي، ادعـا            . گيري  ، احتمالات و نتيجه   )نه
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  . است2نمايي  و گواه1)يا ساخت اخباري(
هـا يـا حالـت         گوشـة لـب    هاي اشاره با حالت پائين آمدن       بيان كنترل معرفتي در بسياري از زبان      

اي از چرخـة كنتـرل        چه اين حالت چهرة محدود به مرحلة ويـژه         گرا. شود  ها بيان مي   شكل لب   نعلي
 چرخة كنتـرل همـراه اسـت و نـشان           پتانسيلوار با مرحلة      معرفتي نيست، اما به طور مشخص و نمونه       

بنـدي بـه سـه         د قابـل دسـته    مرحلـة پتانـسيل خـو     . اسـت ) پذيرفتنبه رد يا    (دهندة ارزشيابي يا تمايل     
بنـدي   فرمـول ). Langacker, 2009(بنـدي، ارزيـابي و تمايـل     فرمـول ): 9 شـكل (زيرمرحله است 

در مرحلـة ارزيـابي،     . شود  ساز مي   وارد قلمرو آگاهي شخص مفهوم    ) P(زماني است كه يك گزاره      
يعنـي  ) D( با قلمرو خـود      كند تا موقعيت آن را در نسبت        ساز فعالانه گزاره را ارزيابي مي       فرد مفهوم 

گـر بـه يـك     شود كـه مفهـوم   نتيجة ارزيابي در مرحلة تمايل ديده مي. درك خود از واقعيت بسنجد 
 با پيكان خط چين دوتايي      شكل زير در  (رسد    قضاوت ابتدايي دربارة رويداد يا گزارة مورد نظر مي        

تي اگـر گـزاره در مرحلـة    كند كه ح بيان مي) Langacker, 2009(لانگكر ). است نشان داده شده
به اين معني كه « اين مرحله هم يك كيفيت پويايي نيرو در خود دارد،         همچنانتمايل ثابت باشد اما     

 اينكه(اش تصميم گرفته شود   و نسبت آن با واقعيت يك مسئله است و بايد دربارهPهنوز موقعيت 

p تمايل را نوعي سكو براي بالارفتن به توان اين مرحلة مي). پذيرفته بشود يا نشود هنوز مسئله است 
  ). Langacker, 2009, p. 263( »سمت يك دانستن مشخص در نظر گرفت

  

  
  تر در مرحلة پتانسيل چرخة كنترل  يك چرخة كوچك9 :شكل

                                                                                                                   
1 assertion 
2 evidentiality 
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ماهيت فعال ارزيابي و اعمال نيرويي كـه بـراي رسـيدن بـه يـك پـذيرش لازم اسـت راهنمـاي                       
مالاً حالت چهرة اخم در اين چرخة كوچك مياني نيز نقش دارد ماست براي اينكه حدس بزنيم احت

اغلـب بـراي هـر      ) شكل  نعلي(حالت آويزان لب     . به آن خواهيم پرداخت    پيشِ رو هاي    كه در بخش  
تمايـل در   . دهـد   دو مرحلة ارزيابي و تمايل و همچنين براي آخرين مرحلة كنتـرل معرفتـي رخ مـي                

بـراي نمونـه، تمايـل بـه        . ن است با ابزار واژگاني بيـان شـود        گيري يا عدم تمايل همچنين ممك       نتيجه
هـاي ديگـر بيـان         يـا واژه   »بعيـد اسـت   «يـا   » حتمـاً « و تأييد يك گزاره يا رد آن بـا قيـدهاي             پذيرفتن

  .شود هاي گفتاري هم گاهي با حالت مشابه لب همراه مي بيان اين مفاهيم در گفتار زبان. شود مي
مـرد  . كنـد    را به زبان اشارة ايرانـي تعريـف مـي          1دهد كه داستاني   ي را نشان مي   فرد ،)10(شكل  

از . »فكر كنم پنج، شش يا هفت سـاله اسـت         «: گويد  درحال گزارش سن پسر در داستان است و مي        
بندي كـرده، آن      منظر چرخة كنترل اگر نگاه كنيم اين شخص يك گزاره را دربارة سن پسر فرمول              

دهـد كـه در     او نـشان مـي    پنجهمراه با توليد اشـارة      . است   رسيده را ارزيابي كرده و به مرحلة تمايل      
. اسـت  را پذيرفتـه » پسر پـنج سـاله اسـت   «اين گزاره كه ) درك خود از واقعيت (قلمرو معرفتي خود    
دهندة اين است كه اعتبار اين گزاره، ضـعيف           ها و يك حركت ظريف سر نشان        نازك كردن چشم  

توان مرتبط بـا مرحلـة نتيجـه در چرخـة كنتـرل       شكل را مي    عليجا حالت ن    در اين . است  پذيرفته شده 
  . معرفتي دانست

  

  
  در زبان اشارة ايراني) شكل نعلي(حالت آويزان لب : 10 شكل

  
هـاي ويـدئوي معـروف داسـتان گلابـي            نمونة ديگر مربوط بـه تعريـف كـردن يكـي از صـحنه             

)Chafe, 1980 (گلابـي از درخـت اسـت و    در اين صحنه از ويـدئو مـردي درحـال چيـدن    . است 
                                                                                                                   

شناسي بـسيار مـورد     زبانهاي پژوهشكه در » Mercer Mayer «، نوشتة»قورباغه كجايي؟«داستان كودكانة كتاب  1
  .است استفاده قرار گرفته
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ايستد، به مرد بالاي  پسر مي. آيد پسري با دوچرخه مي. مقداري گلابي در سبدهاي روي زمين است  
رسد دارد فكـر      كند و به نظر مي      كند، سپس به سبد پر از گلابي روي زمين نگاه مي            درخت نگاه مي  

پـر از گلابـي را سـوار بـر دوچرخـه            سرانجام پسر سبد    . ها را بدزدد يا نه      تواند گلابي   كند آيا مي    مي
هاي اشاره درخواست شد اين داستان را          از گويشوران زبان    كه اغلب، هنگامي . كند  كرده و فرار مي   

كند ببينـد حواسـش بـه         كنند كه پسر به مرد نگاه مي        گونه تعريف مي    تعريف كنند اين صحنه را اين     
بنابراين راوي  پـسر     . دزدد  ها را مي    يفهمد حواسش نيست گلاب     پايين درخت هست يا نه و وقتي مي       

مرد تـوجهي بـه ايـن طـرف         (بندي يك گزاره       در حال فرمول   نخست،: كند  گونه توصيف مي    را اين 
شواهدي بصري كـه گـزاره را       (و سپس ارزيابي اين گزاره      ) ها را بدزدم    توانم گلابي   ندارد و من مي   

 ارزيـابي   درسـت يـن گـزاره را گـزارة         نزديك شدن به يك تمايل قوي كـه ا         پس از ، و   )تأييد كنند 
  . كند

. اسـت   از توصيف اين صحنه از زبان يك گويشور زبـان اشـارة ايرانـي گرفتـه شـده                 ) 11( شكل
شود كه ارتباط مستقيمي بـه معنـاي فعـل          ها ديده مي    اسبي لب    حالت نعل  ديدنهمراه با فعل حسي     

  1. عيت يك ارزيابي معرفتي استدهندة اين است كه پسر شخصيت داستان در وض بلكه نشان. ندارد

  
  ذهني در زبان اشارة ايراني-ها به نشانة ارزيابي معرفتي  شكل لب  حالت نعلي:11 شكل

  
بينم كه تعريف كردن همين صحنه را در زبان اشـارة برزيلـي               مي،  )12(شكل  نمونة ديگر را در     

جـا گوينـده      در ايـن  . شود  ميها در چهرة گويشور ديده        بينيم كه همان حالت لب      دهد و مي    نشان مي 
شـود اشـارة       ديـده مـي    شـكل زيـر   چـه در      آن. »خبر بـود    كرد بي   چه پسر مي    مرد از آن  «گويد كه     مي

. هـا در چهـره   شكل لـب  است به همراه حالت نعلي است كه با دست بر پيشاني بيان شده     » اطلاعي  بي«
                                                                                                                   

خير است و در زبان اشارة ايراني بـا اخـم   /د كه نشانگر پرسش بلهشو  اخم هم در حالت صورت ديده مي    ،در اين مثال   1
  . پرسد آيا مرد به اين طرف توجه دارد يا نه گويد كه پسر از خودش مي گر مي اشاره. شود نشان داده مي
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مثـالِ  . وجـود دارد  ) )11(كل  ش ـ(جا تفاوت معناي ظريفي با همان حالت چهره در مثـال ايرانـي                اين
از زبان اشارة برزيلي مربوط     ،  )12( شكل    مثالِ ولي ،داد  ارزيابي پسر داستان را نشان مي     ،  )11(شكل  

ها نشانگر مرحلة نتيجه  جا حالت لب اين. مرد متوجه اين طرف نيست : به مرحلة پس از ارزيابي است     
  . مرد حواسش نيست: پسر با خود گفت. است

  
  ها در زبان اشارة برزيلي الت نعل اسبي لب ح:12 شكل

  
يابـد    گونه كه گفته شد، در دستور شناختي كنترل معرفتي در وجهيـت معرفتـي نمـود مـي                   همان

)Langacker, 2013 .(هاي وجهي معرفتي نيز كه به مرحلة پتانسيل چرخة كنتـرل مـرتبط    صورت
د، مانند افعال وجهـي در انگليـسي يـا          دهن   تمايل را نشان مي    گوناگونهستند، به طور ويژه، درجات      

هاي بيان وجهيت     ها يكي از صورت     شكل لب   هاي اشاره حالت نعلي     در زبان .  در فارسي  شايد و   بايد
عـدم اطمينـان    / در زبان اشارة ايتاليايي اين حالت لب و حالت اخم ابروها به ارزيابي اطمينان               . است

  رســــاند  را مــــي» انم تأييــــد كــــنمتــــو خيلــــي بــــا اطمينــــان نمــــي«ارتبــــاط دارد و معنــــاي 
)Gianfreda et al.. 2014 .(    همچنين اين حالت لب يكي از نشانگرهاي بيـان امكـان معرفتـي در

هاي وجهي و معاني      در اشارة نيوزلاندي نيز صورت    ). Lago.2006(زبان اشارة اسپانيايي نيز هست      
ها، ابروهـاي بـالا يـا         شكل لب   ي و ترديد با حالت نعل     آشكار بودن معرفتي مانند عدم قطعيت، شك،      

 ,McKee & Wallingford, 2011(شود  اخم همراه با اشارة دستي كف دست رو به بالا بيان مي

p. 232 .( لكنــر)Lackner, 2018 (اســت كــه حركــات لــب از جملــه همــين حالــت  نــشان داده
دم قطعيـت را نـشان      شكل معمولاً معاني مرتبط با كنترل معرفتي مانند عدم دانستن چيزي يـا ع ـ               نعلي
  . دهند مي

ــي  ــت نعل ــت        حال ــت اس ــشانگرهاي وجهي ــي از ن ــز يك ــي ني ــارة ايران ــان اش ــب در زب ــكل ل   ش
)Siyavoshi 2019a; Siyavoshi 2019b .(هاي ايـن زبـان، گويـشور دربـارة      در بخشي از داده

ان ممكن است يك نوع انـس   «: دگوي  و مي  سخن گفته هاي ديگر     احتمال زيست موجوداتي در سياره    
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 بيـان   ممكـن احتمال بـا اشـارة دسـتي        . »يا موجودات ديگر در سيارات ديگر در حال زيستن باشند         
اين تركيب  اشـاره دسـتي و        . شكل است   ها و حالت دهان نعلي      شود كه همراه با ريز كردن چشم        مي
ل را  غير دستي با هم در واقع، زيرمرحلة تمايل از مرحلة ارزيابي معرفتي در چرخة كنتر            هاي  متعلا

هـاي ديگـر محتمـل     بر اساس دركي كه فرد از واقعيت دارد، وجود حيـات در سـياره  : دهد  نشان مي 
  )Siyavoshi 2019a, p.95. (است

هـاي وجهـي هـستند كـه بيـانگر توانـايي         هاي وجهي، آن صورت     نوع جالب توجهي از صورت    
وار   بـه صـورت نمونـه     . دهنـد   هاي جالبي را دربارة وجهيت و كنتـرل بـه مـا نـشان مـي                 هستند و نكته  

چنـين  . شـوند   بنـدي مـي     هاي وجهيِ بيان قدرت و توانايي در دسـتة وجهيـت اجرايـي طبقـه                صورت
تـوانم    من مـي  «هاي وجهي گاهي بيانگر قدرت فيزيكي هستند، براي نمونه در جملة فارسي               صورت

مت وقـوع   ، نيروي اجرايي بر فاعل جمله سوار است و بـه س ـ           » كيلويي را حمل كنم    20يك چمدان   
اما معناي توانـايي در زبـان يـك طيـف را            . شود كه عامل آن فاعل جمله است        رويدادي هدايت مي  

دهد، گاهي مانند جملة بالا به قدرت فيزيكي مرتبط اسـت، گـاهي بـه شـرايط محـيط و                      تشكيل مي 
بت تـوانيم بـا مـشاور صـح         مـي «براي نمونه، در جملة فارسي      .  مرتبط است  اجازهگاهي نيز به مفهوم     

موضوع توانايي فيزيكي يا حتي توانايي فكـري نيـست بلكـه صـحبت از امكانـات اجتمـاعي                    » كنيم
 منبع نيروي اجرايي كمتر مشخص و بيشتر ادغامي و محـو باشـد، معنـاي                كه  هنگامي ،در واقع . است

در ايـن حالـت، انتظـار    . دهـد  شود و معناي معرفتي آن خود را نشان مي رنگ مي اجرايي توانايي كم  
  .ها رو به پائين بيان شود شكل يا فشار لب داريم وجهيت بيان توانايي نيز با حالت نعلي

، كـه  )Neidle, 2000(اسـت   هـاي زبـان اشـارة امريكـايي اسـتخراخ شـده       از داده) 13( شكل 
شـكل لبهـا بـر     حالت نعلـي » CAN«بينيم همراه با اشارة   مي. »تواند برود   جان مي «: گويد  گر مي   اشاره

  .است اهر شدهچهره ظ

  
شكل   در زبان اشارة امريكايي همراه با حالت نعلي»توانستن« CAN اشارة  وجهي :13 شكل

  ها در چهره لب
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گونه كه گفته شد، وجهيت اجرايي برخلاف وجهيت معرفتـي دربـارة رويـداد چيـزي در                   همان
امـا نكتـة    . نـد آن  بـراي نمونـه، توانـايي رفـتن، يـا اجبـار بـه رفـتن و مان                 . جهان خارج از ذهن اسـت     

بـراي  . گـر از واقعيـت اسـت        تري هم دربارة وجهيت اجرايي وجود دارد و آن درك مفهـوم             ظريف
 اسـت و در درك       هنوز رخ نـداده   ) براي نمونه رفتن  (داند كه رويداد مورد نظر        گر مي   نمونه، مفهوم 

. معنـا اسـت     بـي » توانـد بـرود    او مـي  «يا  » او بايد برود  «او از واقعيت تا به الان جايي ندارد وگرنه بيان           
نيروي وجهي در معناي معرفتي براي ايجاد يـا تـأثيري بـر رويـدادي در جهـان نيـست، بلكـه بـراي                        
ارزيابي معرفتي درون ذهن است كه منجر به تمايل بـه پـذيرش يـا عـدم پـذيرش يـك رويـداد در                         

 وجهيت اجرايي هـم     زمان درون   اين ارزيابي از موقعيت معرفتي رويداد، هم      . شود  درك واقعيت مي  
به بيان دستور شناختي، وجهيت معرفتي درون وجهيت ). Langacker, 2013, p. 16(وجود دارد 

از (هـاي اشـاره       جالب اسـت كـه در برخـي زبـان         .  وجود دارد  1اجرايي به صورت ماندگار و پيشيني     
 بيـان امكـان معرفتـي      شود ولي   بيان امكان اجرايي با اشاره دستي بيان مي       ) جمله زبان اشاره اسپانيايي   

در زبان اشارة ايراني نيز اين تمايـل بـه بيـان وجهيـت     ). Lago, 2006(فقط با حالت نعل اسبي لبها 
ــت     ــا دسـ ــي بـ ــت اجرايـ ــره و وجهيـ ــي در چهـ ــده   معرفتـ ــشان داده شـ ــشريح و نـ ــا تـ ــت  هـ   اسـ

)Siyavoshi, 2019b(  
  
  ادعايي/ ساخت اخباري. 1. 6

كنش دو نوع كنترل معرفتي و        ي براي بيان توانايي با برهم     كه گفته شد در وجهيت اجراي       همان گونه 
 ديگري از دسـتور زبـان كـه كنتـرل اجرايـي و معرفتـي در آن بـاهم                    مبحث. رو هستيم   اجرايي روبه 
ساخت اخباري بيان قدرتمندي از يك عقيـده يـا          . هاي ادعايي يا اخباري است       ساخت ،تعامل دارند 

كنـد كـه معتقـد        يا حداقل تظاهر مـي    (ي، گوينده معتقد است     در توليد ساخت اخبار   . امر واقع است  
عنـصر معرفتـي در     . خواهد كه مخاطـب هـم آن را بپـذيرد            است و مي   درستكه يك گزاره    ) است
ادعايي ارزيابي گوينده و ميزان تعهد او را به صـدق يـك گـزاره نـشان                 /هاي گفتاري اخباري    كنش
گونه بيان كـرد كـه در سـاخت     توان اين اختي ميبه زبان دستور شن). Nikolaeva, 2016(دهد  مي

كند كه به اسـتدراك       اي را توليد مي     گوينده براساس شواهد قابل قبول خود گزاره      «ادعايي  /اخباري
خود او از واقعيـت تعلـق دارد و همـراه اسـت بـا ارادة او بـر اينكـه مخاطـب نيـز آن گـزاره را وارد                   

بنابراين ساخت اخباري همزمان ).  Langacker, 2009. p. 158(» استدراك خود از واقعيت كند
 آسـتانة ارزيـابي و وارد كـردن يـك گـزاره در            : بيانگر كنترل معرفتي و هـم كنتـرل اجرايـي اسـت           

                                                                                                                   
1 immanent 
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از طرفي متقاعد كردن مخاطب به قبـول آن         . استدراك واقعيت گوينده نشانگر كنترل معرفتي است      
  . نمود كنترل اجرايي است -يعني وارد كردن آن گزاره به درك واقعيت مخاطب-

گر زبان اشارة امريكايي خواسته شد كه موقعيتي را تصور كند كـه شـخص                 از  اشاره   )14( شكلدر  
. داند بدهد   خواهد اين خبر را به كسي كه نمي         حالا او مي  . است  مشهوري به نام تد به كنفرانس آمده      

ت در بيان ايـن جملـه هـم اخـم و           مشخص اس  )14( شكلگونه كه در      همان. »تد آمده «: گويد  او مي 
در واقـع، بـه مخاطـب همزمـان خبـر آمـدن تـد را              . شكل دهان هر دو حضور دارنـد        هم حالت نعلي  

  .دهد كه خلاف اين گزاره درست نيست دهد و اطمينان خاطر مي مي
  

  
ادعايي در زبان اشاره /ها در ساخت اخباري شكل لب  اخم و حالت نعلي:14 شكل

  امريكايي
  

كند كه آن گزاره در درك او از واقعيـت وجـود              حالات گوينده يك گزاره را بيان مي      در اين   
خواهد كه او نيز اين گزاره را بپذيرد يا به درك خود از واقعيت وارد                 دارد و حالا او از مخاطب مي      

كند تا مخاطب را وادار سازد كه صـدق           اخم بيانگر كنترل اجرايي است كه گوينده اعمال مي        . كند
كنـد كـه ايـن گـزاره را خـود       گوينده در توليد ساخت اخباري همچنـين بيـان مـي          . ه را بپذيرد  گزار

شكل لب بيـان   اين عنصر معرفتي با حالت نعلي. پذيرفته و اكنون بخشي از درك او از واقعيت است        
رو و به دوربـين يـا همـان           بينيم جهت نگاه گوينده به روبه        مي )15( شكلگونه كه در      همان. شود  مي

  .  ادعايي است/مخاطب است كه بيانگر وجه اجرايي كنش گفتاري اخباري
هر ساخت اخبـاري بـا اخـم و حالـت           . بايد يادآوري كنيم كه اين تحليل، تحليلي ابتدايي است        

دار است و ممكـن اسـت بـراي بيـان قـدرت               اخم يك نشانگر درجه   . شود  ها بيان نمي    شكل لب   نعلي
جـا    بنـابراين، ايـن   . عـد كـردن مخاطـب لازم اسـت اسـتفاده شـود            نسبي نيروي اجرايي كه براي متقا     

 در   عواملي مانند معناي واژگاني اشـاره     . يابد  موضوع دانش مشترك و انتظارات گفتماني اهميت مي       
ساخت اخباري يا ماهيت گزارة بيان شـده نيـز ممكـن اسـت بـر اينكـه ايـن دو نـشانگر در سـاخت                          
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هاي   ها و پژوهش    اتي ظاهر شوند اثر بگذارد كه نياز به تحليل        اخباري ظاهر شوند يا نشوند يا به درج       
  .بيشتر دارد

  

  گيري بحث و نتيجه. 7
هاي گفتـاري بـراي بيـان كنتـرل اجرايـي و كنتـرل معرفتـي از عناصـر                    هاي اشاره نيز مانند زبان      زبان

 اشـارات  هاي اشاره افزون بر عناصـر واژگـاني بـه صـورت           هر چند در زبان   . گيرند  واژگاني بهره مي  
دستي، تعدادي نشانگر چهره نيز براي نشان دادن كنترل اجرايي، مانند درجة اعمـال نيـرو و مراحـل                  

در اين مقاله، نشان داديم كه ايـن منـابع زبـاني            . روند  به كار مي  ) 2 بخش   >-(چرخة كنترل معرفتي    
خت وجهـي و    سازي، امري سازي، ساخت اخباري، سا       كاربردهاي گوناگوني دارند از جمله سؤالي     

  .بيان معناي معرفتي
پـذيريم پژوهـشي ابتـدايي در ايـن حـوزه اسـت، كاربردهـاي دسـتوري                   در اين پژوهش كه مي    

هـاي اشـاره    هـا را در زبـان    شـكل لـب     مختلف و ساختارهاي دستوري مرتبط با اخـم و حالـت نعلـي            
حـث چرخـة   پارچـه مهيـا كـرد، مب       چه چارچوبي براي اين تحليل به صورت يك         آن. بررسي كرديم 

با كمك اين ابزار معناي شماتيك يـا انتزاعـي هـر حالـت چهـره را      . كنترل در دستور شناختي است   
كنـد و بيـان كنتـرل         اي است كه حالت اخم منتقل مـي         اعمال نيرو معناي در برگيرنده    : تعيين كرديم 

ياز اسـت   هاي بيشتري مورد ن     ها و تحليل    بدون شك داده  . هاست  شكل لب   معرفتي معناي حالت نعلي   
هـاي گونـاگون ايـن حـالات چهـره و ديگـر حـالات چهـره                   كنش  تر و برهم    كه بتوان معاني ظريف   

  . ها و موارد مشابه را مشخص كرد همچون نازك كردن چشم
اي كه برخـوردي بـاهم        هاي اشاره   نكتة مهمي كه بايد به آن پرداخت اين است كه چگونه زبان           

بـه بيـان ديگـر،    .  ندارند داراي دستور چهره شبيه به هم هستند       اند و از نظر تاريخي اشتراكاتي       نداشته
هاي اشاره مختلف قابـل   هاي شبيه به هم براي بيان مفاهيم دستوري مشترك چگونه در زبان             صورت

اي   شناسي شناختي بتوانـد تـا انـدازه          شايد زبان  پرسش،براي رسيدن به پاسخي براي اين       . ح است شر
بــا اســتفاده از مفــاهيم شــناخت ) Siyavoshi, 2019b, p.103-106(سياوشــي . راهگــشا باشــد

شناسـي   شـده در زبـان       از جسم كـه همگـي مفـاهيم تعريـف          جدايسازي و شناخت      جسماني و شبيه  
حركتـي  -هاي صوري را بر اسـاس ريـشة حـسي           است دليل اين شباهت     شناختي هستند، تلاش كرده   

هاي اشاره و چـه       وگو به زبان     در گفت  حالات صورت كه در ارتباطات انساني چه      . ها شرح دهد    آن
رونـد ريـشه در اجـزاء          به كار مي   1هاي گفتاري   وگو به زبان     و حالات بدن در گفت     داهابه صورت ا  

                                                                                                                   
بـان  شده در اين پژوهش همگي بـه صـورت حـالات همـراه بـا ز                 اين نكته ضروري است كه حالات چهره بحث        بيان  1

هاي اشـاره در ايـن اسـت كـه ايـن حـالات               تفاوت آن با زبان   . شوند  گفتاري و براي بيان مفاهيم مشابهي نيز مشاهده مي        
  . هاي اشاره هستند و حالت اختياري و مكمل ندارند ناپذير و ضروري در دستور زبان بخشي جدايي
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بـراي نمونـه، حالـت اخـم در        . هـاي فيزيكـي و ذهنـي انـسان دارنـد            حركتـي فعاليـت   -سيستم حسي 
 حالـت دهـان     همچنـين، . شـود   هاي صورت در هنگام فشار فيزيكي در ورزشكاران ديده مي           ماهيچه
اسـت كـه بـه صـورت      ها به پائين در نوزادان و حتي جنين ديـده شـده      شكل يا كشيده شدن لب      نعلي

  . دهد خودكار در مقابله با عواطف يا هيجاناتي خاص رخ مي
برانگيز حـل مـسئله،    هاي چالش است كه وضعيت حالت اخم در نوزادان بررسي و مشخص شده       

با اخم نوزاد   » شديد، توجه با تلاش كه با پردازش فعالانة اطلاعات مرتبط است          تمركز  «يا شكلي از    
كنـد   بيان مي) Oster, 1978, p.70(آستر ). Sullivan & Lewis, 2003. p. 123(همراه است 

نـوزاد بـراي معناسـازي يـا        ) نه لزوماً آگاهانه  (تلاش  «دهندة   كه گره خوردن ابروها در نوزادان نشان      
  .»داد از سمت فرد بزرگسال به نوزاد است كه الگويي پيچيده و پويا دارد درونوفق دادن يك 
هـاي مختلـف      وضعيت«شود كه     ها  نيز در نوزادان بررسي شده و گفته مي           شكل لب   حالت نعلي 

هاي ارتبـاطي بـراي والـد يـا فـرد بزرگـسال كـودك دارد                  دهد و پيام    را نشان مي  » ذهني در نوزادان  
)Oster et al., 1992, p. 1128 .(ها حتي در تصاوير سـونوگرافي از جنـين    شكل لب حالت نعلي

اي كـه ممكـن اسـت         دهـد كـه حـالات چهـره         هم مشاهده شده كه بيانگر پريشاني است و نشان مي         
   باشــند  آگاهانــه در ارتبــاط بــين مــادر و كــودك بــه كــار رود، خيلــي پــيش از تولــد شــكل گرفتــه

)Dondi et al., 2014.(  
هـاي    شـوند و سـپس در زبـان         اجتماعي انسان اين حالات داراي معاني ارتبـاطي مـي         در زندگي   

) Langacker, 2008(چــه لانگكــر   و از طريــق آن1شــدگي اشــاره و تحــت مــسيرهاي دســتوري
آينـد و   نامـد، بـه خـدمت دسـتور زبـان در مـي       مي» هاي منفك شدن شناخت از تجربة جسماني       راه«

  .شوند جزئي از دستور زبان مي
، هنگامي كه انسان با چيزي در جهان فيزيكي )Langacker, 2013, p. 535( گفتة لانگكر به

هـاي   كنش با واسطة بدن انـسان و در ابتـدا بـا انـدام             دهد، اين ميان    كنشي انجام مي    پيرامون خود ميان  
در ايـن درگيـر شـدن       ). ديدن، لمس كردن، برداشتن و موارد مشابه      (شود    حسي و حركتي انجام مي    

هـاي   هـاي حـسي و فرمـان      نقـش مغـز پـردازش داده      . كنـد   ن با محيط پيرامون، مغز نقشي ايفا مـي        بد
كنش انسان بـا چيـزي در جهـان فيزيكـي             دهندة تجربة ميان    ها با هم شكل     حركتي است كه همة اين    

به جز اين تجربة مستقيم با جهان، يك پردازش ديگري نيز به صورت خودمختـار در مغـز و           . هستند
  .  پردازش اولي استسازي شبيهاين فعاليت دوم . دهد يچ درگيري مستقيمي با محيط رخ ميبدون ه

هـاي    اي مـا بـه محـرك        ها بخشي از واكـنش ماهيچـه        حالات صورت از جمله اخم و حالت لب       
                                                                                                                   
1 grammaticization 
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امـا همـان    . هر فعاليت جسماني ما يك فرايند فيزيكي در تعامل با جهان واقعي اسـت             . محيط هستند 
سازي همـين     هاي فيزيكي، مغز ما شبيه      د به موازات پردازش مغزي براي اين فعاليت       كه گفته ش    گونه  

پردازش را در تعامل با سطوح ديگري به جز سطح فيزيكي جهان يعني سطح اجتماعي و ذهني نيـز                   
ــشانگرهاي چهــره بخــشي از شــناخت جــسماني  . دهــد انجــام مــي ــابراين ن ــا هــستند1بن لانگكــر .  م

)Langacker, 2008, p.535 (كند گونه بيان مي اين امر را اين:  
مغـز، خـود   . اي جسماني است و در فعاليـت پـردازش مغـزي جـاي دارد          شناخت پديده 

اي تـرين سـطح، از طريـق          مـا در پايـه    . بخشي از بدن است و بدن بخشي از جهان است         
امـا مـسلماً    . كنيم  هاي فيزيكي  با جهان پيرامون تعامل ايجاد مي          هاي خود و كنش     حس
كنيم بيشتر به صورت ذهني و اجتماعي         جهاني كه تجربه مي   : وح ديگري هم داريم   سط

سازيم و تجربه  اما چه مستقيم چه غير مستقيم به هرحال جهاني كه مي. است ساخته شده
 .Langacker, 2008, p( كنيم ريشه در تجربة حسي و حركتـي مـا دارد   و درك مي

535(.  
كنـد و ايـن    هاي حسي ارتباط برقـرار مـي   زيكي و با اندام   جسم ما با چيزي در جهان در سطح في        

ايـن پـردازش   . دهـيم   كند انجام مـي     كار را با نقش مهمي كه مغز در ايجاد اين تجربة تعاملي ايفا مي             
سـازي    شـبيه . در خـود دارد   » واقعـي «داد حسي و فرمان حركتي        مغزي پردازش اوليه است كه درون     

ايـن فراينـد    . دهـد   زمـان رخ مـي      نـام دارد هـم    » ك شده از جسم   شناخت منف «شدة اين فرايند نيز كه      
سـازد   شده ما را قـادر مـي  جدافرايند شناخت   .  محرك فيزيكي  بدونِثانوي همان فرايند اصلي است      

. كه با جهان در سطوحي فراتر از سطح فيزيكي، يعني سطح ذهني و اجتماعي نيز پيوند برقرار كنـيم    
-Langacker, 2008, p. 524. ( تـشكيل دسـتور زبـان اسـت    سـازي و  اين امر وجه اساسي مفهوم

540.( 

ها كه در آغاز تحت تعامـل بـا جهـان             شكل لب   توان گفت حالت اخم و حالت نعلي        بنابراين مي 
شوند، به صورت     ايجاد شده و پردازش مغزي مي     ) رو شدن با يك مانع      تلاش فيزيكي يا ذهني روبه    (

هـا هنگـام    شـكل لـب   براي نمونه، حالـت نعلـي     . شوند  زش مي سازي در اهداف ارتباطي نيز پردا       شبيه
محاسبه كردن ذهني، ارزيابي كردن، مقايسه كـردن يـا تـلاش بـراي بـه خـاطر آوردن چيـزي روي          

سازي يـك فعاليـت ذهنـي      ها شبيه    در يك مكالمه اين حالت لب      با اين وجود،  . شود  ها ايجاد مي    لب
. شـود  چه گفته مي ادن انجام عمليات ذهني نسبت به آن    است براي بيان اعمال نيروي ذهني يا نشان د        

شـايد ايـن   . آينـد  شدگي، اين حالات بـه خـدمت دسـتور زبـان درمـي      سپس در فرايندهاي دستوري   
                                                                                                                   
1 embodied cognition  
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ــي  ــباهت فرم ــل ش ــان -موضــوع دلي ــره در زب ــتورزبان چه ــايي دس ــف باشــد   معن ــاره مختل ــاي اش ه
)Siyavoshi, 2019b, p. 103-106.(    

ها بايد بتوانيم به يك       پاسخ هستند كه براي پاسخ به آن        ادي همچنان بي  هاي زي   جا پرسش   در اين 
ترين معاني دستوري هركدام از حالات چهره در هر زبـان اشـاره بـه صـورت                   نقشة معنايي با ظريف   

هـاي تـاريخي و تغييـرات معنـايي شـايد در آينـده بتـوانيم                  جداگانه دست پيدا كنيم و با داشتن داده       
  . تر تبيين كنيم  مشخصدستور زبان چهره را
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